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 پيامبر اكرم    )ص(:
ه تعالى حقّه   اتّق دعوة المظلوم فإنّما يسأل اللَّ
ه تعالى لا يمنع ذا حق حقّه‏ و إنّ اللَّ

    از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد
 و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد .

    نهج الفصاحه ص 161 ، ح 35

}راه‌نما{

دوشنبه| 30 مرداد 1396 | شماره 257  

نیز می‌فروشند.
در همســایگی همین مکان، پاســاژ دیگری با 
عنوان مجتمع تجاری ابریشــم وجود دارد. این 
مجتمع را 37باب‌ مغازه تشــکیل می‌دهد که به 
جز 5مغازه، سایر کاســبان سیسمونی‌فروش، 
ارائه‌دهندۀ اسباب‌بازی و سایر لوازم کودکان 7 

تا 8سال هستند.
در ایــن مجتمع هم می‌تــوان به راحتــی تمام 
لــوازم سیســمونی را تهیه‌ کرد، لبــاس خانگی 
برای کودکان خرید و از مغازه‌های اسباب‌بازی 
فروشــی با تنوع زیــاد دیدن‌ کرد. جالب اســت 
بدانید در این مجتمع چندین مغازۀ کلی‌فروش 

سیسمونی و لباس‌کودک نیز وجود‌ دارد.
از‌آنجایی‌که تعداد مغازه‌های سیسمونی‌فروش 
در ایــن محــدوده زیــاد‌ اســت، رقابــت بیــن 
فروشــنده‌ها وجود دارد که علاوه‌بر تأثیر مثبت 
روی کیفیــت اجنــاس، تعــادل قیمــت نیز را 
حفظ‌کرده‌اســت. از‌همین‌رو اجنــاس در این 
محدوده نســبت به ســایر نقاط شــهر با قیمت 

مناسب‌تری ارائه‌ می‌شود.
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   اینجا حاشیۀ 
شهر است. گاهی یک 
قوطی بلا استفاده جای 
توپ های بسیاری را 
می‌گیرد تا کودکی 
به دروازۀ زندگی 
گل بزند

نی  ی سیســمو ها ژ ســا رها و پا زا ســته‌با یــن را ز بزرگ‌تر یکــی ا
درخیابان17شهریور منطقۀ6 قراردارد. در این خیابان علاوه‌بر مغازه‌های 
تک که در حاشیۀ خیابان فروش سیسمونی را برعهده‌ دارند، چند مجتمع 
تجاری اختصاصی نیز وجود دارد. یکی از ایــن محل‌ها، مجتمع تجاری 
حریر با بیش‌از 70باب مغازه در سه طبقه است. در این مجتمع از زیرزمین 
تا طبقۀ سوم به جز چند مغازه، سایر کاسبان فروشندۀ سیسمونی و پوشاک 
کودک هستند.بیشــتر لوازم موجود در مغازه‌های کاســبان این مجتمع 
وسایل مورد نیاز بدو تولد نوزادان از شیشه شیر و پستونک گرفته تا لباس، 

کالسکه، سرویس غذاخوری، روروک و موارد مشابه است. 
البته مغازه‌هایــی هم وجود دارد که پوشــاک کودکان بین ســنین یک تا 
7 تا 8ســال می‌فروشــند. علاوه بر این‌ها در این مجتمــع می‌توان انواع 
کلاه‌های دخترانه و پسرانه ویژۀ کودکان را پیدا‌ کرد. همچنین در چند مغازۀ 
مخصوص عروسک‌های پشمی و کرکی می‌توان دید و اسباب‌بازی خرید. 
در این پاســاژ چند کاسب هم سرویس‌چوب کودک و ماشین‌های شارژی 

}بازار محله{

}نقاش محله{

شوشتری- گاهی‌وقت‌ها نیاز نیست که دنبال یک آدم بگردیم تا بخواهیم 
در یکی دو صفحه از خاطراتمان به او جای بدهیم؛ بلکه آدم‌هایی هستند که 
حتی در زمان نبودنشان هم حضور دارند. »شهید جلیل تقوائی‌سیستانیان«، 
شهیدی از محلۀ محمدآباد هم یکی از همین افراد است. کسی‌ که هنوز هم 

خاطراتش در بین اهالی این محله زنده‌ است.
شهید تقوائی را با گذشت بیش‌از 30سال از شهادتش هنوز هم جوانان دیروز، 
همان‌هایی که هم‌بازی‌اش در کوچه و خیابان بودند، با صفت شــجاعت به 
یاد می‌آورند. شهامتی که باعث زبانزدشدنش در جبهه شد و با همین صفت 
هم به اســتقبال شهادت رفت. بعد از شهادتش پدرش نتوانست نبودنش را 
تاب بیاورد و خیلی زود فوت‌ کرد‌ اما مادرش افسر شاه‌نوری سال‌ها با عکس 
و خاطرات او در همان خانه قدیمی‌شــان زیست. در همین خانه از دوستان 
پسرش هنگام گفتن از لحظات شهادتش پذیرایی‌ و خاطراتش را از پسرش 
برای ماموران بنیاد‌شــهید تعریف‌ کرد.خاطراتی که امروز با عنوان »سرباز 
کوچک امام که در جبهه بزرگ‌ شــد« در شــهرآرامحله از روی همان اســناد 
انتخاب و به نگارش درآمده‌ اســت.مادر شــهید جلیل تقوائی با یادی از روز 
تولد او چنین می‌گوید: »درست شب شهادت امام‌حسین)ع( سال1345 
بود که خدا جلیل را به من و پدرش هدیه‌ کرد. پسر آرام و دوست‌داشتنی‌ بود. 
در همین محمدآباد برای اولین‌بار مدرسه‌ رفت و با بدرقه همسایه‌های همراه 
ما تا مکه آمد.«. درس‌هایش خوب‌ بود‌ اما وقتی اول‌راهنمایی را تمام‌ کرد و به 
سن کارکردن رسید، تصمیم‌ گرفت کمک‌دست پدرش در خرجی‌آوردن به 
خانه باشد. از همین‌رو شاگرد برادرش در مغازۀ جگر‌فروشی‌ شد. هم‌زمان با 
همین دوران و نزدیک‌شدن روزهای پیروزی انقلاب عکس و اعلامیۀ امام را از 

مسجد محل گیر می‌آورد و یواشکی داخل خانه‌ها می‌انداخت.
با آغاز جنگ  آمد و گفت: »مادر من همان ســرباز کوچک امام‌خمینی)ره( 
هستم که امروز دیگر بزرگ شده‌ام و باید همان راهی را بروم که ایشان توصیه 
کرده‌اند.« من و پدرش هم رضایــت دادیم. بعد از ‌45روز آموزش در قوچان 
عازم کردستان‌ شد.یک‌بار که شبانه کموله‌ها به همان روستا در کردستان که 
آن‌ها سنگر گرفته‌ بودند حمله و از روی صخره و پشت تپه‌ها شروع به تیراندازی 
می‌کنند. جلیل هم با همان شجاعت بی‌مثالش از سنگر بیرون می‌آید و فریاد 
می‌کند ترســوتر از شماها کسی نیســت، اگر واقعاً جگر نبرد دارید، بیایید 
رو‌در‌رو باهم بجنگیم. با همین حرف او بقیۀ رزمنده‌ها انرژی می‌گیرند و آن 
شب موفق می‌شوند تعداد زیادی از کموله‌ها را از پای دربیاورند.بعد از آن به 
جنوب اعزام‌ شــد و به عنوان خط‌شکن و تیربارچی وارد لشکر 5نصر شد. با 
این لشــکر در عملیات‌های مختلفی شرکت‌ کرد. در یکی از این عملیات‌ها   
به منطقه پنج‌وین عراق اعزام می‌شــوند. در این منطقه در حال پیشــروی 
بودند و موفقیت‌هایی هم داشتند. در یکی از عملیات‌ها او نیروهای عراقی 
می‌بیند که درحال پیشروی هستند. می‌دود تا رزمنده‌های داخل سنگرها 
را از حضور دشمن آگاه‌ کند که مینی منفجر و بر اثر اصابت ترکشش به قفسه 
سینه‌اش در 18آذر سال62 شهید‌ می‌شود. بعد از 7روز پیکرش درست در 
شب شهادت امام‌حسین)ع( به مشهد رسید و در کنار سایر یاران شهیدش 

در بهشت‌رضا)ع( آرام‌ گرفت.

دربارۀ شهید محلۀ محمدآبادی که تولد و شهادتش در روز 
شهادت امام حسین‌)ع( بود

سرباز کوچک امام)ره(
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